
ال
س

ي/
لام
اس
اد
ص
اقت
ي
هش
ژو
يپ

لم
ع
مه
لنا
ص
ف

سي
هم
زد

ره
ما
ش

/
51/

يز
پاي

13
9٢

121 

يو حقوقيفقهتيماهليتحل
يبانك هاي نامه ضمانت

21/1/93تاريخ تأييد:11/9/92 تاريخ دريافت:

ض _______________________________________________________________ *يائيمحمد عادل

 **رفينيمحدثه مع

 چكيده
يا قابل تعيين را به معين خواه است تا مبلغ نقديبانكي تعهدي از سوي بانك به درخواست ضمانت نامهضمانت

و هاي بانكي از سازنامه . با آنكه ضمانتكندله پرداخت مجرد طلب مضمون وكارهاي امروزي در جهت تسهيل

به؛هاي اقتصادي هستندتسريع فعاليت و حقوقي آنها كمتر مورد توجه قرار نوپديد بودن، جنبه علت اما هاي فقهي

 گرفته است. 

و با استفاده از شيوه توصيفي رو كوشيده پيش پژوهشدر پرسش تحليلي به اينـشده به روش اسنادي

و حقوق عنوان سازوبه نامه بانكياساسي پاسخ داده شود كه آيا ضمانت كار نظام بانكي، قابليت انطباق با فقه

 اسلامي را دارد؟ 

در؛هاي بانكي اختلافي ندارندنامههمه فقيهان در جواز استفاده از ضمانتطور تقريبي به و اما در بيان ماهيت

و آثار مترتب بر آن عقاند. در وجه مشروعيت به نظريهاختلاف كرده نتيجه شروط د هاي ضمان، كفالت،

و امثال آنها استناد شده نامهبودن ضمانت مستقل بههاي بانكي، تعهد به نفع ثالث مي است. رسد با توجه به نظر

و اركان ضمانتكامل عدم انطباق  و كفالتهايها با عقدنامهشروط قول به عقد،ي مانند وكالت، ضمان

.دبودن قوت بيشتري دار مستقل

و كفالتنامه، ضمانت واژگان كليدي: .عقد، ايقاع، ضمان

.JEL:K19 ،K10 ،K12بندي طبقه

 .Email: ziaey@ut.ac.ir.دانشگاه تهراناتيدانشكده اله ياراستاد.*

و مبانيادكتريدانشجو. **  Email: Moeinifar@isuw.ac.ir..يحقوق اسلاميفقه
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 مقدمه
و عدم علت امروزه به و عدم شناخت طرفين معامله از يكديگر گستردگي روابط معاملي

و حسن شهرت طرفين در اجرايايامكان ارزيابي دقيق از توانايي حرفه ، وضعيت مالي

و صاحبان صنايع هايتعهد براي پرهيز از ارجاع اختلافات به مراجع، خود، بازرگانان

و اداري بهو، در جستقضائي خود هاي هدفجوي راهي هستند كه به سهولت بتوانند

در فراهمباعث بانك مانند . ضمانت كافي از مؤسسه معتبر مالي برسند شدن زمينه اطمينان

و تسريع در ايفاي تعهد هاي مناسبت و تسهيل ميهاطرفين معامله  شودو حسن اجراي آن

ميهاي بانكي نقش مهمي در فعاليتنامهضمانتعلت اينو به ؛كنندهاي اقتصادي ايفا

ازنامهبحث ضمانتبنابراين زيرا؛است امروزي اقتصاددر مهمهاي بحث هاي بانكي يكي

و نظام درسازوكارهاي بانكي و جايگاه ويژهعرصه آن .دداراي هاي اقتصادي نقش

و تسهيل گذاريسرمايه،هاي بازرگانيبراي رونق فعاليت نيز در كشورهاي اسلامي

و سرمايه مي نامه بانكياز ضمانتاغلب خود گذاريمبادلات تجاري دركنند. استفاده

و حكم شرعي شده است كه ماهيت فقهيرو كوشيده پيش نوشتار  نامهمانتضو حقوقي

آنو بانكي فقاز كاركردهاي و حقوق موضوعهنهايديدگاه  شود.تبيين مذاهب اسلامي

كهپرسش گويي به اين در صدد پاسخرو پيش پژوهش  نامه بانكيضمانتآيا است

و حقوق اسلامي را داردسازوكارهاي عنوان به ؟ آيا نظام بانكي كنوني، قابليت انطباق با فقه

گعقدهاي توانند در زمره اين اسناد مي ؟هستندتيرند يا آنكه در زمره ايقاعااسلامي قرار

و آثار كدام هاييك از عقد كدام،عقدها هستنداگر در زمره بر اسلامي با آن انطباق دارد يك

تحليليـو با استفاده از روش توصيفي اسنادياين پژوهش به روش شود؟ آن مترتب مي

و بر فرضيه :مبتني استذيل هاي صورت گرفته

اما با كمـي تسـامح؛نظام بانكي در كشورهاي غربي استسازوكارهاي هرچند اين اسناد از

. فقه اسـلامي بـا كرددر كشورهاي اسلامي نيز استفادههاهتوان از آنها براي تسهيل مبادل مي

توانـد بـه كـاربردمي» اوفوا بالعقود«از جملههاهدر موضوع معامل برخي از اصول ويژه خود

مياين اسن و قانوني ببخشد. اين امر وقتي قوت گيـرد اد در بانكداري اسلامي اعتبار شرعي

ميفقطكه  و اقتصادي اين اسناد را يعني انعطـاف با ملاحظه اين اصل -توان ويژگي اساسي
و پوشش ريسك تأمين بنابراين براي آنكـه ايـن اسـناد در بانكـداري اسـلامي كرد؛ پذيري
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نخجايگاه خود را بيابند بايد مشروعيت داشته باشند، دوم بايد ماهيت آنهـا مشـخصست؛

و قيــدراه باشـد تــا از ايــن  . در صــورت كــردكــاركرد آن را مشــخص هايبتــوان شــرايط

مي تكميل توان از اين اسناد پس از تصويب قـوانين مناسـب بـه درسـتي در شدن اين روند

 نظام بانكي بهره برد.

 پيشينه تحقيق
و داخلي هاي بانكي اعم از بيننامههاي حقوقي ضمانتجنبه دربارههرچند المللي

و حقوق اسلامي؛نگاشته شده است هاييهمقال پژوهش،اما درباره ماهيت اين اسناد در فقه

و آثار آنها وجود ندارد.هايهمنسجمي از مجموع نظر

مونامه بررسي مفاد مشترك ضمانت«) در مقاله 1382( نياشهبازي رد استفاده هاي بانكي

درگفته پيشهاي نامهبه تعيين مفاد ضمانتفقط»المللدر تجارت بين و  بارهپرداخته است

 ماهيت آن سخني به ميان نياورده است.

و توثيق ضمانت«اي ديگر با عنوان ) در مقاله1386(نيا شهبازي »مستقل بانكي نامهانتقال

و آثار آن مانندچگونگي بر  خطر مطالبه متقلبانه اشاره دارد. انتقال اين اسناد

) و مفاد اين گفته هاي پيش مانند مقالهي خود نيزانامه دكتر) در پايان1380وي به انواع

 الملل نظر داشته است. اسناد در حقوق تجارت بين

»هاي بانكينامهبحثي در قواعد حاكم بر ضمانت«) در مقاله خود با عنوان 1378( غمامي

ميرهاندكي دربا و آثار آن مي؛نگاردماهيت  كند.سپس از سوءاستفاده از آنها بحث

مي) در پايان1378( محمدنژاد كند نامه كارشناسي ارشد خود به ماهيت اين اسناد اشاره

ميو فقط آن را با ضمان و به اصل استقلال و عهده مقايسه كرده  پردازد.هاي عقدي

و نامهضمانت) در كتاب خود با عنوان 1383( مسعودي هاي بانكي در حقوق ايران

به توضيح سه نظريه عقد ضمان، به اختصار ماهيت اين اسنادرهبادرنيز الملل تجارت بين

و بقيه بحث و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته و هاي ايقاع و آثار آن نيز خود را به انواع

 مريكا پرداخته است.ا با قوانين ايالات متحده باره مقايسه قوانين ايران در اين

به؛) نيز در مقاله خود بحثي از ماهيت اين اسناد به ميان نياورده1384(كاشاني بلكه

و آثار آن پرداخته است م اين است كه در بحث ماهيت اسناد بنابراين مسلّ؛وصف اين اسناد

و به بسنده به بررسي چند نظريه گفته فقط پيش فقو استدلالنظرها شده است نهايهاي
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نظرهاي بنابراين در اين مقاله در بحث ماهيت؛توجهي نشده است باره اهل سنت در اين

 دقيق فقهي آورده شده است كه پيش از اين به آنها اشاره اندكي شده بود.

 نامه بانكيضمانتمفهوم
به براي دست آن در كه مفهوم هاي بانكي لازم استنامهدرست از ضمانت دركيافتن

و حقوق بررسي حوزه كهمي طور تقريبيبه.شودهاي فقه فقتوان گفت اماميهنهاينزد

فق؛هاي بانكي ارائه نشده استنامهتعريفي از ضمانت به توضيح عمليات بانكينهايبلكه

مينامهكه در خلال آن ضمانت (شوند، پرداختهها صادر ق، 1421 وحيد خراساني،اند

ميبه.)541ص،ق1412خويي، موسوي/750ص به فقيه معاصريگانه رسد نظر شيعه كه

تعهدي هاي بانكي نامهكه ضمانتوي باور دارد. است;صدراالله تعريف آن پرداخته، آيت

يا قابل تعيين را معين مبلغ نقديتاخواه يا آمر است از سوي بانك به درخواست ضمانت

(مستفيد) در خلالبه مجرد طلب مضمون و بدون توقف بر شرطي معين مدتي له يا منتفع

ص1410(صدر، كند پرداخت ).128ق،

 اند: هاي بانكي ارائه دادهنامهي را از ضمانتهاي نيز تعريفكشورمان حقوقدانان بعضي از

كه نامه نوشته عادي يا رسمي ضمانت حاوي ضمان عقدي يا تعهـد بـه هـر صـورت است

مينامه كه كسي ضمان به قول مانند ضمانت دهد تا آزاد شود. اگر شخص ضامن باشد، شرف

نامه بانكي اسـت. اگـر نامه شخصي گويند. اگر بانك تعهد كند ضمانتنامه را ضمانتضمانت

(جعفريملك نوشته وثيقه كند، ضمانت ص1378لنگرودي، نامه ملكي است ،2421.(

و بـه ش ـبانك صادر مـي وسيلهبهنامه بانكي عبارت است از سندي كه ضمانت آن سـبب ود

(مضـمون عنـه) از ايفـاي تعهـد تا در صـورتي كـه ضـمانت كندميبانك تعهد   هايخـواه

و اصلي) در (ناشي از قرارداد پايه (مضمونذيبرابر قراردادي خود و تخلـف نفع له) قصور

و مطالبه وجه ضمانتذيوسيلهبهبا اعلام مراتب كند وي، مبلغ مندرج در وسيلهبهنامه نفع

(مسعودي، ضمانت ص1383نامه را به وي بپردازد ،33.(

و حقوقدانان كشورهاي عربي ضمانتنهاينزد فق هاي بانكي با عنوان نامهاهل سنت

مي» خطاب الضمان البنكي«يا» خطاب الضمان المصرفي« :گيرند مورد بحث قرار

به درخواست ضما نامهضمانت كه از سوي بانك خـواه يـا آمـرنتبانكي، تعهد نهايي است

(مسـتفيد) در يا قابل تعيين را به مجرد طلب مضمونمعين(عمليه) مبلغ نقدي له يـا منتفـع
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صم1993(عوض، كندختو بدون توقف بر شرطي پردامعين خلال مدتي /571ـ570،

ص]تـا بـي[بلتاجي، ص2009/ ابوفضـه،3، و ابوهربيـد، 844م، ص]تـا بـي[/ شـويدح ،7/

صق1424عتيبي، مرشدي شق1423في قطر، مركز الفتوي/32، ق،1418مترك،/26561،

ص]تابي[ خثلان،/385ص صق1423دبيـان،/206، صق1421ارشـيد،/1، ةهيئـ/174،

ص5جتا]،[بيكبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه، ،267.(

چهار ركن ضامنها در تمام اين تعريفتوان گفت: الف)ميها اين تعريفبا توجه به

و مبلغ ضمان وجود دارد(بانك)، مضمون عنه، مضمون گفته پيشهاي نامهضمانتب)؛له

د) ضمان مدت معلوميج)؛بايد مكتوب باشد نامه در هنگام صدور آن مبلغ ضمانتدارد؛

مي؛دين بر ذمه مضمون نيست ؛ شودبلكه در صورت عدم انجام تعهد مضمون ثابت

تامضمون)ه را له زمان احراز عدم توانايي مضمون در انجام تعهد، حق مطالبه مبلغ مذكور

 قابليت تعيين دارد.؛ اما نيستمعين الزاماًمبلغ مذكور هرچندو)؛ندارد
فقط تعريفي عام از كه لنگرودي جعفريبه جز تعريف گفته هاي پيش در ميان تعريف

و مفهوم دقيق ضمانتضمانت با هاي ديگر مه بانكي را تبيين نكرده، تعريفنانامه ارائه كرده

و واژگان  اند.مفهومي واحد را بيان كردهتا حدودي وجود اختلاف الفاظ

 هاي بانكي در بانكداري اسلامينامهاقتصادي ضمانتاهميت
بههاي نامههاي اخير استفاده از ضمانتدر سال نقش مؤثر آنها در انعقاد علت بانكي

و نيز روان و اقتصادي رو هايسازي تعهدقراردادهاي تجاري ناشي از اجراي اين قراردادها

به؛به افزايش است بهالبته به كارگيري اين اسناد در عرصه توليد ويژه در اعطاي وام

و  بررسي انواع بنابراين شايد بتوانيم با دارد؛ تجارت اهميت بالايي بخش توليدكنندگان

ميگوناگون هاي هاي بانكي در بخشنامهضمانتگوناگون  و تجارت صادر شوند، صنعت

ها شامل نامهبه راحتي به كاركردها يا كاربردهاي اين اسناد دست يابيم. انواع ضمانت

هاي شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش پرداخت، استرداد كسور نامهضمانت

، گمركي، تعهد پرداخت، افزايش اعتبار، شركت مادر، بيمه مجدد، الضمان، وارنتي وجه

مالي هاي وسيله مؤسسهبههاي صادره نامهمشاركت در ريسك، قرارداد فرعي، ضمانت

و ... است. اهميت اين اسناد را مي طوربهكه كرد توان در چند مورد خلاصه چندگانه

 ند: هست هاي اين اسناد نيز مطرحدر قالب ويژگي معمول
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هاي اعتماد طرفين به يكديگر ريسك در قرارداد تجاري همواره عدم:پوشش ريسك.1

و آورد. در يك نگاه كلان فروشنده همواره با ريسك عدمميپديد متعددي را  دريافت وجه

است.رو روبهفروشنده يا پيمانكار وسيلهبهايفاي صحيح قرارداد خريدار با ريسك عدم

مي معمولطوربهنامه بانكي كه ضمانت و به نفع خريدار يا كارفرما صادر اينيشود به

فروشنده يا پيمانكار مطابق قرارداد، هايايفاي تعهد دهد كه در صورت عدم اطمينان را مي

و دريافت كندآن نامه را مطابق متن تواند وجه ضمانتمييو .از ضامن مطالبه

و مالي بينبا توجه:قابليت انعطاف.2  هاي المللي يكي از ملزوم به تنوع قراردادهاي تجاري

مي طبقهگوناگونيهاهياوزاز نامهابزارهاي مالي قابليت انعطاف آنهاست. ضمانت از بندي شود.

و حسن انجام كار، پيشمانند نظر ماهيت موضوع ضمانت انواعي  و از نظر ... پرداخت، مناقصه

و غيرمستقيم وجود دارد. صدور انواع مستقچگونگي آنافزون يم و شرايط ضمانت،بر نامه متن

و كاملطوربهنيز  و اصلاح است. براساس منعطف  درخواست طرفين قابل تغيير

؛ اما اين تعهد به استمعين پرداخت وجهي تعهدي براي نامهضمانت:تعهد مشروط.3

اين ابزارها را نبايد با وجه نقد اشتباه،شرط نيست. به عبارت ديگروجه بدون قيدو هيچ

ها انجام نامهنفع ضمانتذيوسيلهبهويژهبه سفانه در بسياري مواقعأگرفت، اشتباهي كه مت

و سفته كه به محض ارائه مانند با ابزارهاي پرداختني كاملطوربهشود. اين ابزار مي چك

از اساسدر. اندتمتفاو،شدن هستندبه بانك در سررسيد مشخص قابل نقد يكي

 تحقق شروط لازم براي پرداخت وجه بوده است.،اصلي ابداع اين ابزارهاهاي هدف

مالي از نظر نوع رابطه آنها با قرارداد پايه به دو نوع هايتعهد: استقلال از رابطه پايه.4

و تبعي تقسيم مي ميفقط ند. در تعهد تبعي پرداختشو مستقل كند زماني موضوعيت پيدا

 هايتعهد مانند اسناد در عالم واقع تحقق پيدا كرده باشداين كه شرايط پرداخت فارغ از 

با فقط بنابراين بانك در اين نوع ابزار؛ استمستقل هاياز تعهد نامهاما ضمانت؛اي بيمه

و مدارك  و نه كالارو روبهاسناد و عدم است  ها.ايفاي تعهدو خدمات يا تحقق خسارت
نامه تعهد بانك به پرداخت فوري هاي ضمانت يكي ديگر از ويژگي:پرداخت فوري.5

 وجه در صورت دريافت اسناد يا مطالبه منطبق است.

و تاجران نامه مورد اقبال كه ابزار ضمانتايادلهترين يكي از مهم:غيرقابل برگشت.6

برگشت آن است؛ يعني بانك الملل قرار گرفته است، ماهيت غيرقابل بازرگانان در سطح بين
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تواند بدون نامه تحت هيچ شرايطي نميكننده يا ضامن از زمان صدور ضمانت گشايش

ذيآناقدام كند. با توجه به ماهيت تضمينيآنرضايت طرفين نسبت به ابطال يا اصلاح  نفع،

تواند هر زماني كه اراده كند به صورت يك طرفه تقاضاي ابطال يا كاهش مبلغ مي

نامه محدوديت مگر آنكه شرط ديگري در متن ضمانت؛نامه را به ضامن ارائه كند مانتض

باشد. به هر صورت ويژگي غيرقابل برگشت اين اطمينان را باره پديد آورده خاصي را در اين

مي به ذي خواهد قادر به دريافت وجه حتمطوربهدهد كه در صورت تحقق شرايط لازم نفع

د.بو

نامه در صورت درج قابليت انتقال در متن آنها انتقال ضمانت چندهر:عوايدانتقال.7

ذي امكان مي پذير خواهد بود؛ اما كه نفع تواند عوايد حاصل از آن را به هر شخص ديگري

مينفع ضمانتذي،مثالطوربه؛دواگذار،دهد تشخيص مي تواند همزمان با ارائه مطالبه نامه

ضممنطبق به ضامن درخواس با اما؛نامه به شخص ديگري پرداخت شود انتت كند كه وجه

وينامه ابزارتوجه به اينكه ضمانت  براي يك رابطه پايه مشخص صادر شدهفقط تضميني

براي رد دين به چك مانند تواند آن را مانند وجوه پرداختني وجه نمي نفع به هيچ است، ذي

هشخص ديگري واگذار (تراشيون، يچ عنوان قابل معامله نيستندد. ابزارهاي تضميني به

ص(الف)1392 ،2-3.(

و پوشش ريسك مهم هاي اقتصادي ترين كاركردالبته از نظر نويسندگان ماهيت منعطف

و گسترش استفاده از ضمانتزيرا؛ندهست اين اسناد هاي نامهعلت اصلي اقبال روزافزون

و بين  پوشش ريسك بازدر الملل به ماهيت منعطف اين ابزار مستقل در تجارت داخلي

ميگردد. مي بهاين انعطاف را كرد: الف) بررسي گوناگون طور كلي از سه زاويه توان

برنامهضمانت هاي متن و ها غيرقابل تغيير خلاف باور رايج به هيچ عنوان متوني ثابت

ينيستند. متن هر نوع ضمانت نيازهاي براساسا پيش پرداختنامه مانند حسن انجام كار

ب)تواند با شرايط متنوع نامحدودي صادر طرفين مي ماهيت رابطه پايه براساس شود.

ها قابل صدور نامهاز ضمانتگوناگوني انواع طرفين يك قرارداد يا رابطه مالي يا تجاري،

و پيشمانند هايي نامه. ضمانتاست اي كوچكنهنموفقط پرداخت مناقصه، حسن انجام كار

ميهاي مستقل نامهاز انواع قابل صدور ضمانت هاي مستقل به نامهضمانتج). شوند شمرده
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دوگوناگوني هاي صورت و مانند مستقيم، متقابل، هستند قابل صدور ... طرفه، سنديكايي

ص(ب)1392(تراشيون،  و ريسك در هر فعاليت بر اين، افزون.)3، از آنجايي كه بازدهي

فقط فرين موفق در حوزه صنعت يا تجارتااقتصادي در كنار يكديگر قرار دارند، يك كار

هاي مناسب براي مديريت روشكار گرفتنبهو محتملهاي با آگاهي كامل از ريسك

گاهي در غير اين صورت كند. تداوم سودآوري فعاليت خود را تضمين تواندريسك مي

يكحاصل سال حتي تحقق يك ريسك محتمل ممكن است شبه ها فعاليت بنگاه اقتصادي را

يك شعار نيست، واقعيتي است كه هر فعال اقتصادي فقط بودن خطر از ميان ببرد. در كمين

و غفلت از آن هزينهرو روبههر روز با آن   ناپذيري به همراه خواهد داشت.هاي جبران است

و حقوقي ضمانت  هاي بانكينامهماهيت فقهي
فق بانكيهنامضمانتروعيت در بحث مش در تعيين اما؛و حقوقدانان اختلافي نيستنهايميان

فق،آن وجه مشروعيت و حقوقدانان نظرنهايميان -از جمله ضمان گوناگونيياهمذاهب

از- عقد يا ايقاع يا ضمان فعل و قرارداد مستقل، تعهد به نفع ثالث، عقد مركب ، كفالت، عقد

و وكالت، اشتراط مصلحت ثالث، اراده منفرد كه و سرچشمه دو عقد كفالت التزام است

آننامهتفصيل ميان ضمانت و بدون مطرح است كه البته در ذيل به جهت*هاي با وثيقه

و هايهگيري از اطناب كلام به نظري پيش فقمهم  اشاره خواهد شد:نهايمورد توجه بيشتر

از هايهزيرا نظري؛ديگر قرار ندارد هايهذكر اين نكته لازم است كه اين نظريه در عرض نظري.* ديگر همه

در؛بودن هستند باب چگونگي مشروع و حالـت بارهاما اين نظريه در مشـروع هـاي شـرايط بـودن اسـت.

و بـا نامهاهل سنت ميان انواع ضمانتنهايتوضيح اين نظر بايد گفت برخي از فق و نهـايي هـاي ابتـدايي

و بدون آن، فرق گذاشته و تضمين باشد، ضمان يا كفالت اسـت. اگـر بـا وثيقـه وثيقه اند. اگر بدون وثيقه

لـه اسـت بت بـه مكفـول باشد، وكالت است كه با اجر يا بدون اجر صحيح است، البته با بقاي كفالت نس

صق1421(ارشيد،  و ابوهربيد،/178، ص]تابي[شويدح ص]تابي[خثلان،/9، ). اين نظر از سـوي 207،

) فيكنفرانس اسلامي شق1423، قطر مركز الفتوي ،26561 ) و مجمع فقه اسـلامي و) التكييـف الشـرعي

صم2008، القانوني لخطابات الضمان و گردهمـايي اقتصـاد اسـلامي كـه بـراي54، ) نيز طرح شده است

(ردهكدر استانبول تركيه برگزار شد، در فتوايي اين نظر را اتخاذ سومين بار  و توصيات ندواست ةقرارات

صق1406، لثالثة للاقتصاد الاسلامياةالبرك ،2.(
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 نظريه ضمان.1

فقايعده برخي از مانند ها در حقوق ايرانو برخي دادگاهاهل سنتو اماميهنهاياز

مينامهضمانت،حقوقدانان فرانسوي (مرشديهاي بانكي را از نوع ضمان عتيبي، دانند

صق1425 صق1418/ مترك،32، صق1423دبيان،/385، ، 1383مسعودي،/3،

كه34ص فقسنت اهلنهايفق). بايد توجه داشت كه ضمان را نقل ذمه شيعهنهايبرخلاف

در؛استضمان ضم ذمه به ذمه كه باور دارند اند، دانستهقانون مدني) 698(ماده به ذمه 

مياز نگاه آنان، اين صورت ؛عنه مراجعه كند هم به ضامنتواند هم به مضمونطلبكار

نظر وجود دارد. حقوق اسلامي اختلافوران انديشهابراين در اثر ضمان عقدي ميان بن

(طوسي، فقيهان اماميه اثر ضمان را نقل ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن مي ،ق1387دانند

ص3ج جق1410/ حلي، 347، ص3، جق1374خويي، موسوي/326، ص4، و 177، (

بهباور دارند فقيهان اهل سنت به كه سبب عقد ضمان، ذمه ضامن در اصل دين يا در مطالبه

جق1414(سمرقندي، شودميذمه مضمون عنه ضميمه  ص3، ج]تابي[كاساني،/237، ،12،

ج]تابي[نووي،/395ص ص13، ج]تابي[دي،ورما/435ـ 434، ص6، قدامه، ابن/52،

ج]تابي[ ص10، جق1415رشد، ابن/20، ص2، و اهل سنتنهايفقبنابراين؛)240، اماميه

و ايقاع  توجهي دارند: نظر قابل بودن ضمان اختلاف در عقد

(جبعي.1 ج1388عاملي، ضمان عقد است ص7، صق1410عاملي،/153، ،135/

ج1374حلي، محقق ص2، ج1371قمي، / جيلاني107، ص2، ق، 1406/ سرخسي، 216،

ص11ج ج]تابي[حزم، ابن/135، ص8، جق1418انصاري،/ 245، ص1، فياض،/364،

ص1389 ميچون وقتي ضامن تعهد بر پرداخت دين مضمون؛)115، كند در حقيقت عنه

وي مضمونداراي دريله را از ذمه و اين به منزله تصرف به ذمه خود منتقل ساخته است

كهيدارا قبقبول وي ضرورت دارد. به عبارت ديگر مضمون يقينبهي غير است ول خود له با

عنه در برابر اشتغال ذمه ضامن رضايت داده است به سقوط طلب خويشتن از ذمه مضمون

ص1382(باقري،  ،35.(

واهاي بانكي برخي به معننامهبودن ضمانتعقدهاز ميان طرفداران نظري ي عام ضمان

،ق1421خراساني،(وحيد خراسانيوحيداالله آيتي خاص آن نظر دارند.ابرخي ديگر به معن

و آيت750ص صق1412ي،يخو(موسويييخو موسوياالله) ن به ) از قائلا541ـ 540،
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مياين نظر چنينهعمدطوربهدر ميان حقوقدانان،هنظرياين طرفداران. شوند شمرده

و غيركنند كه ضمانتاستدلال مي بانكي، سندي است حاكي از قرارداد نامه، اعم از بانكي

كهابه اين معن،ضمان و دليل وجود قراردادي است منعقد پيش از اين كه اين سند معرف

و پيرو انعقاد آن، سند ضمانت ص1368(اخلاقي، نامه صدور يافته استشده ،165(.

القاعده بايد شامل آيد كه اوصاف عقد ضمان، علياز اين تحليل چنين بر مي

 آيد:ميدستهبهاي ذيلهجينت، بشود. با پذيرش اين ديدگاههاي بانكي نيز نامه ضمانت

و ركن آن را تعهد ضمان به پرداخـت مانند بانكيهنام. ضمانت1 ضمان، عقد عهدي است

 دهد.دين مضمون عنه تشكيل مي

و طلبكار باعث انتقـالهنام. ضمانت2 و توافق ضامن بانكي مانند ضمان، عقد رضايي است

به ذم ميهمستقيم دين  شود.ضامن

به. ضمانت3 له نامه و سقوط طلب مضمون و تعهد ضامن مثابه ضمان، عقدي معوض است

 شود.از ضامن در برابر يكديگر با هم انجام مي

تعهد ضامن در عقـد ضـمان، يـك تعهـد تبعـي مانند بانكيهنام. تعهد ضامن در ضمانت4

و مبناي  به طلبكار است.است  آن دين مضمون عنه

 مسامحه است نه معامله. هاياز عقدضمان مانند نامه . ضمانت5

 نامه مانند ضمان عقدي است لازم. . ضمانت6

و آثار ناشي از روابط طرفهنامتنتحليل ضماو تجزيه هاي آن بيانگر اين مطلب بانكي

گونه اين بارهدرگاهي ضمان عقدي، دهندهتشكيلو عناصر متعدد گوناگون است كه اوصاف 

بهاسناد تجاري انطباق دارد كههنام توان ضمانتميطور مثال،؛ بانكي را عقدي عهدي دانست

ميركن اصلي آن را تعهد ضامن به پرداخت دين مضمون و عنه تشكيل ضمان عقد نيز دهد

و لازم است،رضائي و وجوه افتراقي به چشم؛ اما تبعي اين انطباق از هر جهت كامل نيست

مياي از اهم خورد. در اينجا به پارهمي بانكيهنامضمانت)الفشود: وجوه افتراق اشاره

بسبب انتقال دين نيست جمسامحه نيست هاينامه بانكي از عقدضمانت). نامه ضمانت).

ص(همان نيست» ضمانت از دين موجود«بانكي همواره  ).166ـ 165،

(ط.2 جق1410يزدي، باطباييضمان ايقاع است ص2، ،ق1404حكيم، طباطبايي/247،

ص13ج و به صرف انشاي در تحقق خود نيازي به قبول مضمون بنابراين؛)349، له ندارد
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؛له استاثر حقوقي آن متوقف بر رضاي مضمون؛ اما يابدايجاب از سوي ضامن تحقق مي

و ضامن در ميبا ايجاب دين مضمونحقيقت زيرا ضمان، وفاي دين است كند، عنه را ايفا

م حساب اما از آنجا كه افراد از جهت خوشكند؛ له قبول ضمونپس چه نيازي است كه

ميرضاي مضمون،ندا بودن با هم متفاوت  بنابراين؛دهدله به ايجاب ضامن نفوذ حقوقي

ثضمان ايقاعي است قابل رد نه عقدي كه تحقق آن متوقف بر قبول مضمون مره له باشد.

ااختلاف اين نظر با نظريه عقد ست كه طبق اين نظريه فوريت در قبول بودن ضمان در اين

و رضاي مضمونعبارتو به  و تفاوتي ديگر موالات ميان ايجاب ضامن له شرط نيست

در؛ندارد كه اين رضاي پيش از ايجاب يا همزمان با آن يا اينكه پس از ايجاب واقع شود

برباما اگر ضمان را عقد؛بخشدهر حال به ايجاب ضامن اعتبار مي پايه قواعد دانيم

و قراردادوعمومي عق و قبول مضمون بايدهاد له موالات وجود داشته ميان ايجاب ضامن

(باقري، نخواهد داشتاثري طوري كه قبول پيش از عقد يا رضاي پس از آن هيچ باشد، به

ص1382 ،35(.

ب،ضمان.3 له كمترين اثري در تحقق آن داشته آنكه رضاي مضموندون ايقاع است

ميد. قائلاباش ؛ زيرا همين كه پيامبر كنند كه شرح آن گذشتن اين نظريه به روايتي استناد

بر7عليطلب كند، به محض ضمانت حضرت له را آنكه رضاي مضمونبدون9اكرم ،

اثري له هيچ دهنده اين است كه رضاي داين يعني مضموننماز خواند، نشانامديون متوف

ص(هماندر تحقق ضمان ندارد  مي نيز.)36، كنند كه در اثر ضمان ملك چنين استدلال

وآيد پديد نميجديدي براي مضمون له  بلكه ضمان در حكم دادن؛باشديكه نياز به قبول

ص1368(اخلاقي، آيدميپديد وثيقه است كه به سود طلبكار  حقوقدانان نيز به تبع.)163،

وچنين نظري را برگزيدهنهاياين گروه از فق و توضيح نظر خود اند  طور عمومبهدر تبيين

فق به (مسعودياستناد كردهگفته پيشنهاينظر ص1383، اند ). البته اين امر به اين57،

 اند.غافل ماندهگفته پيشدوم صورت معناست كه اين حقوقدانان از 

بانك،نامهبانكي اين است كه در صدور ضمانتهنامبودن ضمانت نظر ايقاعحاصل

يك ضامن به در صورت ني وجه نقد را از بابت له پرداخت مبلغ معيمضمونبرابر جانبه
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و رضاي مضمونگيرد. در صدور ضمانتموضوع خاصي به عهده مي له شرط نامه، قبول

و و تعهد ضامن به تنهايي ميراينيست  سازد. ملتزم

و.4 هاي بانكي نامهبه ضمانت همينبراي منظور از ضمان در اينجا ضمان فعل است

ميكفالت هم گفته مي عقد الف) شود: شود. بايد دانست كه ضمان به سه دسته يا بيشتر تقسيم

(نقل ذمه به ذمه) ج) ضمان اتلافب)؛ضمان و ضمان فعل. ماهيت ضمان فعل؛ چنين غرامت

مياست كه ضامن به مضمون چيز را تحويل عنه آن كار را نكرد يا فلانگويد اگر مضمونله

بهنداد، بر من ضمانت آن كار يا چيز است بگويد: بر من است دفع ثمن، پس طور مثال،؛

و عنه دين مضمون،پس ضامن؛به ذمه من منتقل شوديديگر ديني وجود ندارد كه از ذمه

و دفع عين مال؛كندرا ضمانت نمي و آن اداي قيمت بلكه متعلق تعهد ضمان فعل است

و پرداخت مال فعلي از افعال باشداست شده تلف با؛نه اينكه متعلق آن نفس مال پس

اما ضمان،بنابراين ضمان اصطلاحي شبيه شرط نتيجه است؛ضمان اصطلاحي تفاوت دارد

(اسكندري،  صق1422فعل شبيه شرط فعل است ).163ـ 162،

 نظريه عقد كفالت.2

فق عده اند. هاي بانكي را از باب كفالت تصحيح كردهنامهبرخي از انواع ضمانتنهاياي از

 نويسد:ميباره در اين;خميني امام

و مؤسسهاز كارهاي بانك كه اينبه،هاي مانند آنها، كفالت استها شخصـي بـراي صورت

پلكنديگري تعهد مي ، بـراي شـخصو بانك يا غيربانـكد كاري انجام دهد مانند ساختن

و، به كفالت طرف متعهدله و ضمان ميييعني متعهد به آنچه تعهد كند به اينكه اگر متعهد

وكرده تعهد  و كفيل از كسي كه آن را كفالتيعمل نكند، مبلغي را از طرف ، كردهبپردازد

ميكفالتبرابر در كه متعهد، كارمزد به تعهد اداي آن در وقتي كه خواهد. ظاهر اين كفالت

مي،به تعهدش عمل نكند و گرفتن كارمزد در بر و كارهـايي برابر گردد، صحيح است كفالـت

(موسوي، دهد مانند ثبت كفالتكه انجام مي جق1416خميني، جايز است ص2، ،588.(

هاي بانكي را از نوع كفالت به معناي اعم نامهنيز ضمانت صادق روحانيسيدمحمداالله آيت

آن را تعهدي مالي برشمرده است سپسكرده؛ به كفالت اشاره وي زيرا؛انددانسته

ص]تابي[(روحاني،  ،383.(
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ها مطرح شده، نامهيكي از وجوهي كه براي تصحيح اين ضمانت سنداالله در درس آيت

اصنامهضمانتوي است. حسين حلينظر  طلاحي فقه هاي بانكي را داخل در كفالت

ميكرده سپس به اين نظر اشكال؛ كردن شخص استدانند كه همان حاضر مي در:گويدو

نيز اين صورت اتفاقي در اين نيست كه كفالت اصطلاحي، اداي دين از سوي كفيل است.

بلكه مخير است؛اشكال ديگر به اين نظر آن است كه بانك تعهد به احضار شخص ندارد

(اسكندري، ميان احضا و اداي دين صق1422ر وي ،162 .( 

(ارشيد، اهل سنت نيز اين نظر را پذيرفتهنهايبعضي از فق صق1421اند مركز/177،

ش1423الفتوي في قطر،  صق1422زعتري،/26561ق، ،م1993عوض،/351ـ 350،

هاي بانكي كفالت محض هستند، چه به امر مكفول نامهضمانتبه اين نظر، بنا). 588ص

و چه نباشد ويامتنفيذ التزهانامهاين ضمانتزيرا؛باشد است كه در ذمه مكفول است

(دبيان، معناي اين كفالت همان ضم ذمه به ذمه است صق1423كه همان ضمان است ،2.(

و كفالت معهود فقهي نامهاين عده آن است كه ضمانتعلت مطابقت هاي بانكي، با ضمان

(ارشيد،  صق1421كامل دارند به177، مي ). ، كفالت دبيانرسد منظور از كفالت از نظر نظر

و حواله هم مي و ضمانتشود. عام است كه شامل ضمان ها با نامهبايد دانست كه كفالت

و دائن، در حالي كه ضمانت،هايي دارند. كفالتهم تفاوت - عقد واحدي است ميان كفيل

و رابطه طرفين عقد (مكفولهانامه شامل دو عقد است از هم جداست. رابطه ميان عميل

(ذيعنه)، آمر  (كفيل) به دو گونهيا مستفيد و مصرف از نفع يا دائن) مستقل است. ايجاب

و عقد ديگر،  و قبول از مستفيد و قبول عميل و مستفيد ميان مصرفايجاب -(ذي(كفيل)

ذيدر پاسخ به اين نظر بايد گفت نفع يا دائن) است. نفع به هر دوي آنان در كفالت رجوع

و مكفول عنه) امكان (ذياما در ضمانت؛دارد(كفيل نفع) حق رجوع به نامه از ابتدا مستفيد

(زعتري،  (كفيل) را ندارد صق1422مصرف ،328.(

و قرارداد مستقل.3  نظريه عقد

اي كه نه كفالت است نه گونهبهنامه بانكي عقدي است مستقل، اساس اين نظريه، ضمانتبر

ص نكونامااللهو آيت سيستانياالله آيت. ضمان احب پروژه مبنى بر اداى تعهد بانك نسبت به
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و اداى خسارتمبالغ در ، نوعى كفالتراها خواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن

گونه در برابر كفالت اصطلاحى در باب معاملات كه ضمانت مالى در اين دانندميمالى

مى موارد، با ضمانى كه در فقه به ككار به،ه در ضمان فقهىرود اين تفاوت را دارد ضامن

از؛شودعين دين مورد ضمانت بدهكار مى در نتيجه اگر پيش از اداى آن فوت كند، پيش

مىتقسيم ارث مانند هر دين ديگر از تركه و پرداخت گونه ضمان، در اين؛ شوداش برداشت

ا؛ضامن بدهكار نيست و وصيت هم نكرد و اگر نكرد ز بلكه واجب است آن را ادا كند

و و ايجاب آن با هر برداشت نمىيتركه و قبول دارد شود. اين عقد ضمانت نياز به ايجاب

و قبول نيز با هر لفظى كه دلالت بر موافقت  لفظى كه دلالت بر تعهد كند قابل انشاست

و اين عقد با نوشتن يا عملى كه دلالت بر انشا تعهد كند نيز انجام  داشته باشد صحيح است

.االله نكونام) رساني آيت پايگاه اطلاع/االله سيستاني رساني آيت گاه اطلاع(پاي شودمى

و شناخته و شرايطي دارد شده ضمان از قراردادهاي معين و حقوقي است. تعريف فقهي

در كند. مقايسههاي بانكي صدق نمينامهكه در غالب موارد بر ضمانت ـ كه قرارداد ضمان

و حقوق مدني مطرح است مينامهـ با ضمانت فقه هاي نامه دهد كه ضمانتهاي بانكي نشان

و احكام، تفاوت، ماهيتبانكي از جهت هدف هاي اساسي با قرارداد ضمان دارند.، شرايط

و بلكه هدف، فراهم؛ هاي بانكي هدف، انتقال بدهي نيستدر ضمانت كردن فضاي امنيت

آنآپديد از بايد پيش علت اطمينان است. به همين  و ثبوت به، محقَّمدن بدهي و ق شود

بهعلت همين و ناظر از احراز تخلف، حق مراجعه پيش فرض تخلف مديون اصلي است

و نامهتوان گفت: ضمانتميعلت به همين؛به ضامن وجود ندارد هاي بانكي تعهد

و مستحدثي هستند كه به مقتضاي نياز جامعه  نتيجهدر؛اندآمدهپديد قراردادهاي مستقل

و نفي ربا مال به باطلنفي اكل هايي مانندهاگر شرايط عمومي معامل ، نفي غرر، نفي ضرر

) خواهند1:(مائده» اوفوا بالعقود« شريفه صحت چون آيههدر آنها رعايت شود، مشمول ادل

(موسويان، رد روحانياالله البته آيت؛)1386 بود ،]تابي[(روحاني، استدهكراين نظر را

و قبول باشدچگونگي به اين نظر مربوط به وي ). شايد اشكال 384ص در؛ايجاب زيرا

و قبول بايد از سوي چه  اينجا از سوي صاحبان اين نظر مطرح نشده است كه ايجاب
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هاي بانكي را عقدي مستقل فرض كنيم بايد دو نامهاگر ضمانتنيز كساني صورت گيرد.

 هاي بانكي سه طرف وجود دارند.نامهكه در ضمانتدر حالي؛طرف عقد داشته باشد

 هايهاي بانكي را در قالب عقدنامهعمده نويسندگان حقوقي تمايل دارند كه ضمانت

و بررسي10ن مندرج در ماده نامعي كه باورند . برخي نيز بر اين كنندقانون مدني تحليل

و مسائلي كه ضمانت،اوضاع بههاي بانكي را احاطنامهاحوال اي است كه گونهه كرده

و قالب با؛ اما دهدهاي مرسوم حقوق مدني نميقابليت گنجايش كامل آن را در ظروف

و وجود ماده و آزادي10توجه به وضع قانون مدني مبتني بر اصل حاكميت اراده

و بر اين مبنا قابل تحليل نامهقراردادهاست، ماهيت ضمانت هاي بانكي قابل بررسي بوده

و اصطلاحي دانستنامهبنابراين ضمانت؛است بلكه؛هاي بانكي را نبايد ضمان عقدي

و مشمول ماده  بوده كه مخالفتي با نظم عمومي، اخلاق حسنه،10ضمان قراردادي است

و شرع ندارد، مضاف آنكه ضمانت و سند عنوانبه هاي بانكي نامهعقل قرارداد تجاري

و  و طبيعت ويژگيتعهدآور بانكي متضمن فصول و ماهيت خاص خود را دارد هايي است

ص1383،(مسعودي ).59ـ58،

كردن مجال هاي كنوني، فراهمنامهبر تطبيق بيشتر با ضمانتافزون ديگر اين نظر مزيت

و كاربرد اين اسناد استقانون زيرا اين اسناد را كه محصول نظام؛گذاري براي استفاده

ميرچوبنوين مالي هستند، از چا در نتيجه دست را براي لحاظ؛داندهاي فقهي خارج

و قيد بنابراين دومين گام پس از تعيين؛گذاردمربوط به دوره معاصر بازمي هايتمام شرايط

بر اين، اين افزون ماهيت اين اسناد تعيين شرايط استفاده از آنها در عرصه كنوني است. 

و نظريه با اصل استقلال اين اسناد از قرا رداد پايه نيز تطبيق دارد. هرچند اين اصل مخالفان

است. مخالفان اين فراوان اما تمايل به استقلال اين اسناد در ميان حقوقدانان؛موافقاني دارد

مي به نظريه تبعينيز اصل  و سابقه تاريخ موضوع استناد كنند كه در ذيل بودن اين اسناد

ه بهتر است كه استقلال يا عدم استقلال اين اسناد البت؛درباره آن بيشتر سخن خواهيم گفت

و تصميم را به عهده طرفين قرارداد بگذاريم.  را به متن قرارداد پايه موكول كنيم
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*نظريه تعهد به نفع شخص ثالث يا تعهد تبعي.4

وكه فياضاالله آيت م كفالت از« گويد:مي،دانديضمانت بانكي را يكي لحاظ اين شرط

وو شرعي صحيح واجب است عقد صحيح مانند عقد اجاره واقع شود،در اگر نافد است

ص1389، فياض(»به اين شرط عمل شود كه.)117، مقتضاي صحت اين شرط اين است

و و شرعاز لحاظ وران،بهره صاحبان پروژه را حق دارند به بانك مراجعه كنند مبلغ يادشده

از در صهمان(كند بانك مطالبه صورت تخلف ضمانتي عبارت آنجا كه اسناداز).118،

و در است از تعهد بانك به اداي شرط به اين صورت كه عين عهده خود قراردادن آن

و غاصب يك امره مغصوبه به عهد و اداي دين به عهده بانك قهري سبببه اجباري است

،ضمانتو اينكه تعهدبه اعتبار.»بالعقود أوفوا«:است كه فرمودΨمتعالانشاي قول خداوند 

ذمه غاصب به بدل شده اگر تلف شود، گونه كه عين غصبهمان عقدي بين دوطرف است.

ـميآن عين مشغول  را كه اگر مثلي بود،شود و مثلش قيمتش اگر قيمي بود، بايد بپردازد

و بارهدرـ بايد بپردازد را (اداي دين نيز اين اداي شرط صگونه است ).120همان،

بهردوي درپرسش اين پاسخ مي كه مراد از ضمان  گويد: اسناد ضمانتي چيست؟

و مان،ض درقرار عبارت است از تعهد به چيزي از عهده شخص دادن آن ذمـهنه نقل ديـن

و مي؛است كردن ذمه به ذمهنه ضميمهبه ذمه و يعني بانك متعهد  خود شود دين را بپردازد

ميئرا مس از دهد،ول پرداخت دين قرار پـس بـدهكار ذمـه بـه ذمـه،نه به معناي نقل دين

وؤمس به آن مشغولذ ول پرداخت دين است (بانـك) امااست؛مه وي ول ادايئمسـ ضامن

 
ميبه.* : نظريه اشتراط مصلحت ثالث.1ملحق به نظريه تعهد به نفع ثالث هستند:يلذهاي رسد نظريهنظر

ومكفول عنه بر كفيل شرط مي ذييكند كه مبلغي را نفع بپردازد. طرفين عقد خطاب ضمان سـه نفـر به

مي وسيله هستند كه دو نفر از آنان به (از طرفين عقد عقد مرتبط و يكي از آنان شرطي را براي ثالث شوند

(زعتري، الدين الدين علم محييكند. اين نظر متعلق به نيست) مي صق1422است نظريه اراده.2). 338،

و در اين صورت، خطاب ضمان وثيقه مفردي است كه نشـان منفرد كه منشأ التزام است: دهنـده رغبـت

پـس وي حـق؛نامـه شـود تنهايي براي آنكه ملتزم پرداخت مبلغ ضـمانتبه،قصد مصرف يا كفيل است

گ؛روي در آن را به هر دليلي نداردزياده ذاشـته زيرا سوگند به التزامي خورده اسـت كـه بـر دوش خـود

ذيقطفاست. از اين التزام  ميبا پرداخت مبلغ به اين نظر را ارائه داده محمد عثمان شبير يابد. نفع رهايي

(همان صاست ).339ـ 338،



ي/
لام
اس
اد
ص
اقت
ي
هش
ژو
يپ

لم
ع
مه
لنا
ص
ف

ي
وق
حق

و
ي
قه
تف

هي
ما
ل
حلي

ت
...

137 

به سراغ ضامن نمياز بنابراين طلبكار؛دين است پرداخـتاز بلكه هرگاه بدهكار؛رودابتدا

ميآن دين امتناع ورزيد، به سراغ ضامن ناي اين امتناع آن است كه آنچـه را كـهمع رود.گاه

اگـر.اسـت بنابراين ذمه بانـك بـه قيمـت ادا مشـغولق نشده است؛محقَّ ضامن تعهد داده

و اشتغال ذمهباعث اين امر به شرطش عمل نكند، پيمانكار به اداي شرط خود شـرط بانك

درشرط زيرا؛شود نمي ).همان( ذمه مشروط عليه نيست كننده مالك شرط

ميوي آناب(ضمانت) كفالتبكوشيم ندارديگيرد كه لزومچنين نتيجه معناي فقهي

بهزيرا؛مطابقت كند از«اما نه به معناي؛معناي ضمان مالي است كفالت بانكي ذمه نقل دين

بلكه به معناي؛»احضار شخص كفالت شده«نهو» شدن ذمه به ذمه ضميمه«نهو» به ذمه

وسوم مانند بانك خطاب گاه اگر طرفآن شرط است.يابه اداي دين تعهد  نامه صادر كند

را بانك عندالمطالبه مبلغ مقرر تخلف كرد، خود هايتعهداز پيمانكار كه اگرشود متعهد

و اگر بپردازد، يا پيمانكار اين خطاب مربوط به عقدي باشد كه بين وي ضمندر واقع شود

واجب استوبودهينهاي نامهضمانتاز اين نوع ضمانت،،صورت گيرديعقد لازم ديگر

صهمان(كند بانك به آن وفا ،122.(

آ;صدراالله آيت گاهآن؛كردهبندي نهايي تقسيموي نامه را به ابتدايضمانتكهننيز پس از

ضمانت وي نامه اظهارنظر كرده است. صدور ضمانتبرابر نسبت به دريافت اجرت در

فق بانكي را به ودرزيرا؛داند نمي،مطرح استنهايمعناي كفالتي مالي كه نزد  كفالت

فق ضمانت مالي به ازحاضر،نهاينظر مشهور ذمه شخصي به ذمه كردن مكفول يا انتقال دين

از شخص ديگر يا به؛كافي نيست ذمه فردي به ذمه ديگر انضمام دين معناي بلكه كفالت

يا بدهكار كه اگر اداي دين است يا شرطي است تعهد ،تعهد خود را انجام نداد اصلي دين

و مي ضامن با،شودكفيل متعهد به اداي آن ياحاضر چه وسيلهبهاداي دينبا كردن مكفول

بنابراين مانعي براي بانك وجود ندارد كه متعهد شود با اين شرط كه بانك ذمه خود؛ضامن

در الضمان مشغول بداندرا به اندازه ارزش وجه سويازهابه تعهد نكردن صورت وفا كه

و راوسيلهبهالضمان درخواست صادره وجه پيمانكار دهد قراريو اختياردر كارفرما آن

صق1410صدر،( ).131ـ 130،

و نه ضمان كه ضمانتد باور دارنيز جواهرياالله آيت نامه بانكي نه كفالت مصطلح فقهي

شرط مشترط از سوي بانكياداحقيقت ها در نامهبلكه اين ضمانت؛مصطلح فقهي است
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ضمان اعيان مغصوبه كه تا زماني كه مانند است در هنگامي كه مشترط عليه آن را ادا نكند،

عين موجود است، ذمه مشغول نيست. نزد ما ضمان اعيان مغصوبه تعهد به اداست 

ج1379(جواهري،  ص1، م). 361، فهوم قرارداد به نفع برخي از حقوقدانان نيز بر مبناي

(ذيل ماده  اند ها پرداختهنامهقانون مدني) به تحليل ماهيت حقوقي ضمانت 196ثالث

ص1383(مسعودي،  كه،اين نظرسبببه).59، فرض بر اين است كه قراردادي

مي ضمانت و مضمون ميانشود به جاي آنكه قراردادي نامه بر مبناي آن صادر له ضامن

ذيقراردادي است ميان مضمون،باشد و ضامن كه له است. نفع آن، ثالث يعني مضمونعنه

و اصلي نداردهگونه رابط چنين قراردادي هيچ بلكه قرارداد مستقلي؛مستقيم با قرارداد پايه

و ضامن منعقد است كه بين مضمون . آنچه در بادي امر وجه امتياز اين نظر را شودميعنه

ايتشكيل مي در قرارداد شده يادنامه به شرحن است كه با شرط فعل، تسليم ضمانتدهد

و نيز در پاره زيرا اين؛نامه سازگاري دارداي از موارد با تكليف قانوني ارائه ضمانتاصلي

قرارداد يا به حكم قانون، متعهد شرط سبب عنه يا طرف قرارداد اصلي است كه به مضمون

(ذينامهضمانتفعل يا مكلف قانوني است تا  و طرف اصلي قرارداد) اي به نفع ثالث نفع

و طرف قرارد نيز همين عملكند. در ارائه  فرما از طرف ديگر يا پيمانكار اد يا كارطور است

به نامهخواهد كه ضمانتمي بانكي مورد نظر قراردادي را از يك بانك معتبر بدون توجه

ص1368،(اخلاقيخود با آن بانك تسليم كندهرابط .)177ـ 176،

مي مطرح هاينظر ابرازي، بسياري از اشكالاز نظر برخي با،اولاً زيرا؛ دهدرا پاسخ

و صدور ضمانتچگونگي مانند هايياشكال،ثانياً؛آن تطبيق بيشتري داردسازوكار نامه

و قبول در بهاز حقوق مضمون،ثالثاً؛آن مطرح نيست چگونگي ايجاب بهتري صورت عنه

و مضمون عنه، ضمانت بانك به نفع؛كندضمانت مي زيرا با انعقاد قرارداد بين ضامن

و مضمون ميانهشدو حتي فسخ قرارداد اصلي، منعقدشودميله محقق مضمون اثري عنه، ضامن

نامه با شرايط در صورت عدم انطباق ضمانت،رابعاً؛به نفع مضمون له نداردپديد آمده در حق 

ص(همان نيسترو روبهله، وي با اشكال فسخ قرارداد قبول مضمون مورد .)179ـ 178،

اما؛را پاسخ گويدها تواند برخي اشكالدر رد اين نظر بايد گفت هرچند اين نظريه مي

و تفسير كند نامهتواند ماهيت حقوقي ضمانتهم نمي باز و به خوبي توجيه ها را به روشني



ي/
لام
اس
اد
ص
اقت
ي
هش
ژو
يپ

لم
ع
مه
لنا
ص
ف

ي
وق
حق

و
ي
قه
تف

هي
ما
ل
حلي

ت
...

139 

و ضمانتسازوكار هاي مهمي بين مغايرت در اساسو هاي نامهو ويژگي تعهد به نفع ثالث

 وجود دارد كه قابل اغماض نيست.گفته پيش

 عقد وكالت.5

(ارشيد، كرد عقد وكالت تصحيح راه هاي بانكي را از نامهتوان ضمانتميروش به چند

صق1421 ،178:(

به حق است از سوي مضممانند ها نامهضمانت.1 لـه كـه عنه نسبت به حق مضمونوناقرار

شدپيش از اين  عنـه توكيل مضمونحقيقت نامه در پس ضمانت؛ثابت شده يا ثابت خواهد

فقاست در اداي حق مضمون و انـد. نيز توكيـل در اقـرار را جـايز دانسـته اهل سنتنهايله

ميدر اين قدامه ابن و شـبيه؛گويد: توكيل در اقرار جايز است باره بـه زيرا اثبات حق اسـت

(ابوفضـه،  صم2009بيع اسـت صق1422زعتـري،/844، فق).349، اماميـهنهـاياز نظـر

و توكيل در اقرار پذيرفته نيست؛كفال عنـه در نوع از اسناد نيز توكيل مضمونپس در اينت

 اداي حقش پذيرفته نيست.
پ.2 كه در آن كفيل براي دريافت آنچه  كنـد عنـه رجـوع مـي رداخته به مكفولكفالت به امر

زيرا كفالت به امر، چيزي جز وكالت به ادا نيسـت. در ايـن وجـه،؛رجوع وكيل استمانند

كند. ضـمان اشـتغال مناقشه شده است: در كفالت به امر، حقيقت شرعيه ضمان تغييري نمي

كه؛همزمان دو ذمه است به حق واحد بوپيش پس حقي ده، پـس از از كفالت بر ذمه اصيل

امـا وكالـت؛شـود اصيل براي وثوق بيشتر ملحـق مـي ديگري نيز به ذمه انعقاد كفالت، ذمه

و ذمه وي مشغول به دين موكل نيست بـه؛عقدي نيابتي است پس وكيل نائب موكل است

(دبيـان، نيز خلاف كفالت.  كفالت عقد لازم است در حالي كـه وكالـت عقـد جـايز اسـت

صق1423 ).3ـ2،

به التزام.3 آن؛هـاي وي اسـت كفيل جايگزين مكفول در وفاي بنـابراين مخيـر اسـت كـه

كه براي آن كفيل شده انجام دهد يا آنكه مال معهود را بپردازد. ضمانت هـاي نامـه عملي را

به اين وجه نيز پاسخي داده شده اسـت. ضـمانت  هـاي بـانكي نامـه بانكي نيز چنين هستند.

بلكه آنها براي پرداخت وجهـي معلـوم صـادر؛شوندعمل صادر نمي براي كفالت در انجام

(زعتـري، مي و در آنها شرط نيست كه كفيل جانشين مكفول در انجام اعمالش باشـد شوند

صق1422 ). 349ـ348،
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نفع به پرداخت دين از سوي شخص ثالث يا كفيل رضايت دهد، در اين صورت اگر ذي

ص(هماندارد يعني دائن دو مديون؛وي حق رجوع به هر دو را دارد ،338.(

و وكالت.6  عقد مركب از دو عقد كفالت

ذيعلتبههاي بانكي هم نامهضمانت و در همان عقد كفالت هستند نفع التزام نسبت به

در؛حال وكالت است نيابت است در انجام عمليات از سوي آمر كه در حقيقت زيرا

بضمانت وه اين نظريه گفتهنامه آمده است. در پاسخ اند كه عقد يا كفالت است يا وكالت

زيرا احكام آنها متفاوت؛هاي بانكي دو عقد در آن واحد باشندنامهامكان ندارد كه ضمانت

(دبيان،  صق1423است صق1422زعتري،/3، اشكال اين نظر آن است كه يك ). 351،

راتاز لحاظ ماهيتواند عقد يا قرارداد در آنِ واحد نمي و كاركردهاي هر دو دو عقد باشد

 به اجرا درآورد.

 گيري نتيجهبندي جمع
و عقد دهنده آنچه گذشت نشان ،و كفالت ويژه عقد ضمانهبهااين مطلب است كه ايقاعات

و قالب و نامهضمانتگوناگون اي براي انواع هاي برازندهظروف هاي بانكي نيستند

و تطبيق اين نهاد حقوق تجارت با نهادهاي هاي كوشش و ارزنده در جهت مقايسه فقهي

و آموزندهچه تحليلحقوق مدني، اگر سرانجام سرانجام شود،ميباعث اي را هاي جالب

ب و مشكلدست نميهمطلوبي بههاي دهد ميي را كه،گذارد؛ زيرا اوضاع جا و مسائلي احوال

به هاي بانكي را احاطهنامهضمانت اي است كه قابليت گنجايش كامل آنها را در گونه كرده

و قالب و هاي مرسوم ظروف  دهد.حقوق مدني نميفقه

و ملاحظهبر پايبه هرحال، و ويژگيهاهاين مباني هايو با توجه به اوصاف

 حلي براي توجيه راه*قانون مدني10بود كه ماده باور هاي بانكي، بايد بر اين نامه ضمانت

مي اين نوع قراردادها به و حسب اين دست هاي بانكي را نبايد ضمان نامه، ضمانتباوردهد

و اصطلاحي دانست كه است قانون مدني10همشمول مادو بلكه ضمان قراردادي؛عقدي

 
اند در صـورتي كـه خـلافدهكرقراردادهاي حقوقي نسبت به كساني كه آن را منعقد«ماده: سبب اينبه.*

.»صريح قانون نباشد، نافذ است
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و شرع ندارد و عقل به.مخالفتي با نظم عمومي، اخلاق حسنه در فقه اسلامي نيز با توجه

و با رعايت شرايط عمومي » اوفوا بالعقود«از جملههاهمعاملبارهدربرخي از عمومات 

مي هايي مانندهمعامل و نفي ربا حلي براي توان راهنفي اكل مال به باطل، نفي غرر، نفي ضرر

 توجيه اين نوع از اسناد يافت.

و باره در و كفالت از قراردادهاي معين و كفالت بايد گفت ضمان نظريه ضمان

و حقوقي است شده شناخته و شرايطي دارد كه در غالب موارد بر ضمانتو فقهي تعريف

مينامهبا ضمانتقرارداد ضمان كند. مقايسههاي بانكي صدق نمينامه دهد هاي بانكي نشان

و احكام، تفاوت، ماهيتهاي بانكي از جهت هدفنامهكه ضمانت با، شرايط هاي اساسي

و نامهمثال، ضمانتطورهب؛قرارداد ضمان دارند  هاياز عقدنيز هاي بانكي سبب انتقال دين

و همواره ضمانت از دين موجود مسامحه .نيستاي نيست

فق» اوفوا بالعقود«پس در فقه نيز با توجه به آيه بهنهايبرخي از را كه تمام عقدهايي وفا

و عقل شرع نباشد، واجب دانسته  اند.خلاف اخلاق

بهذكر اين آن است علت نكته هم لازم است كه بحث از وجه مشروعيت اين قراردادها

و نتيج بهمترتب بر هر يك از اين اقوال متفاوت خواهد بود هايهكه آثار ، اگر طور مثال؛

و مييقائل به نظريه ضمان باشيم، اين دين پس از مرگ ضامن از مال شود، در پرداخت

درهاي باننامهحالي كه در ضمانت نيز باره عقدهاي ديگر كي چنين موردي مطرح نيست.

 شود. هاي بانكي اثري از آنها ديده نمي نامه شود كه در ضمانتمسائلي از اين قبيل مطرح مي

و مĤخذ  منابع
جالمحلي؛ احمدبن علي حزم، ابن.1 .]تابي[، بيروت: دارالفكر،8؛

جاحمـد بـن حنبـل الشـيباني المغني في فقه الامام قدامه، عبداالله بن احمد؛ ابن.2 ،10؛

.]تابي[بيروت: دارالكتب العربي،

 ـعقد الوكا«فضه، مروان محمد؛ ابو.3 ةمجلـ؛»و تطبيقاتـه فـي المصـارف الاسـلاميهةل

.م2009العدد الثاني، المجلد السابع عشر،،الجامعه الاسلاميه

شوكـلا مجله كانون؛»هاي بانكينامهبحثي پيرامون ضمانت«اخلاقي، بهروز؛.4 ـ 148،

149،1368.
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و عمليات المصارف الاسلاميهارشيد، محمود عبدالكريم احمد؛.5 ؛ الشامل في معاملات

.ق1421، اردن: دار النفائس،1چ

) عن محاضرات: الاسـتاذ الشـيخ محمـد3(ه المعاصرةفقه الحيااسكندري، مصطفي؛.6

و الحقوق الجديدهـ سند .ق1422، قم: دار الغدير،1چ؛ فقه البنوك

جفتح الوهاب انصاري، زكريا؛.7 چ1؛ .ق1418: دارالكتب العلميه،]جابي[،1،

و كفالـتـ بررسي تحليلي مباني فقهيباقري، احمد؛.8 ؛ قانون مدني ضـمان، حوالـه

.1382، تهران: آن،1چ

[بي»الخدمات المصرفيه في المصارف الاسلاميه«بلتاجي، محمد؛.9 [بي؛  تا]، جا]:
http://www.badlah.com/page92.  

و نامهگسترش كاركردهاي ضمانت«تراشيون، سعيد؛.10 هاي عند المطالبه در تجـارت

و بانكي؛»بانكداري .(الف)1392، مجموعه مقالات اولين كنفرانس مديريت پولي

و اعتبـارات اسـنادي در نامـه مقايسه ضـمانت« ــــــــــــــ؛.11 هـاي عندالمطالبـه

ا ،(ب)30/07/92اقتصاد، روزنامه دنياي،»لمللتجارت بين

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/760812 
جفي شرح اللمعه الدمشقيهةالبهيةضالروعلي؛بن الدين عاملي، زين جبعي.12 ، ترجمـه7؛

چمحمد مسعود عباسيو علي شيرواني .1388، قم: دارالعلم،6؛

جمبسوط در ترمينولوژي حقوقجعفر؛ لنگرودي، محمد جعفري.13 چ3؛ ، تهران: گـنج1،

.1378دانش،

جبحوث في الفقه المعاصرتقي؛ محمدبن جواهري، حسن.14 چ1؛ . 1379، قم: دار الذخائر،2،

ججامع الشتات؛ الحسنبن القاسم ابيقمي، جيلاني.15 چ2؛ . 1371، تهران: كيهان،1،

و نهايه المقتصدرشد؛ حفيد، ابن.16 .ق1415؛ بيروت: دارالفكر، بدايه المجتهد

جالسـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي ادريس؛ حلي، احمدبن.17 ، قـم: مؤسسـه نشـر3؛

.ق1410اسلامي،

[[بي؛»المعاصرهةليشرح فقه المعاملات الما«تركي؛ خثلان، سعدبن.18 ،]تابيجا]:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5934 
و التكييف الفقهي«دبيان، دبيان محمد؛.19 ق،1423جا]:[بي؛»بطاقات الائتمان
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http://www.alukah.net/Web/dbian/0/29998 
[[بي؛ المسائل المنتخبهصادق؛ سيدمحمد روحاني،.20 ،]تابيجا]:

http://www.shiaonlinelibrary.com/ -السيد-المنتخبة-المسائل_763/الكتب

383-الصفحة/الروحاني-صادق-محمد .
چمنهاةميالاسلاةيعموقف الشروةفيالخدمات المصرزعتري، علاءالدين؛.21 ، بيروت:1؛

ق.1422لم الطيب، دارالك

جالمبسوط الدين؛ سرخسي، شمس.22 .ق1406، بيروت: دارالمعرفه،11؛

جالفقهاءةالتحفسمرقندي، علاءالدين؛.23 ق.1414بيروت: دارالكتب العلميه،،3؛

و عاطف محمد.24 و الجزاءات في الفقـه«؛ هربيد ابو شويدح، احمد ذياب الضمانات

[بي»الاسلامي لعقد المناقصه [بي؛  تا]،جا]:

http://site.iugaza.edu.ps/aharbeed/files/2010/02/2.pdf. 
جالوثقيةمستمسك العرومحسن؛ حكيم، سيد طباطبايي.25 االله آيـت انتشـارات، قـم:13؛

ق.1404المرعشي،

.ق1410؛ بيروت: الدار الاسلاميه، الوثقيةالعروكاظم؛ يزدي، سيدمحمد طباطبايي.26

جالمبسوطحسن؛ طوسي، محمدبن.27 .ق1387الحيدريه،ةالمكتب:تهران،3؛

سي.28 .ق1410دارالمتعارف للمطبوعات،:بيروت؛ربوي في الاسلاملاالبنك ال؛باقردمحمدصدر،

(شهيد اول)؛بنعاملي، محمد.29 چفـي فقـه الاماميـهةمشقيالدةاللمعمكي :، بيـروت1؛

.ق1410الشيعه،ةفقةسسؤم

م. 1993؛ قاهره: مكتبه مكبره، عمليات البنوك من الوجهه القانونيهالدين؛ جمال عوض، علي.30

چجواد برهـاني محمـد؛ ترجمـه بانك از نگاه اسـلام فياض، محمداسحاق؛.31 :، قـم1؛

.1389بوستان كتاب،

جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعمسعود؛بن كاساني، علاءالدين.32 ةمطبعـ: قـاهره،12؛

.]تابي[الامام،

جالحاوي الكبيرماوردي، ابوالحسن؛.33 .]تابي[: دارالفكر، بيروت،6؛

و المعاملات المصرعبدالعزيز؛ مترك، عمربن.34 چالاسـلاميهةيعفي نظر الشرةفيالربا ،3؛

.ق1418دارالعاصمه،:رياض
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و الحـرام حسـن؛ حلي، جعفربن محقق.35 جشرايع الاسلام في مسـائل الحـلال ،2چ،2؛

.1374اعلمي،:تهران

ملخص بحـث احكـام خطـاب الضـمان عبـدالرحمن؛بن بلج عتيبي، محمدبن مرشدي.36

الامام محمـدةمحمد الجوفان، جامع الدكتور ناصربن؛ اشراف: المصرفي دراسه مقارنه

ق.1424بن مسعود الاسلاميه، 

و تجارت بيننامهضمانترضـا؛ مسعودي، علي.37 چالملل هاي بانكي در حقوق ايران ،1؛

.1383شهر دانش،:تهران

چاحكام فقهي بانكداري بدون رباعباس؛ موسويان، سيد.38 قم1؛ .1386وثوق،:،

.ق1416نشر اسلامي، سه مؤس:؛ قمتحرير الوسيلهاالله؛ خميني، سيدروح موسوي.39

.ق1412لطفي،:؛ قمتوضيح المسائلابوالقاسم؛ يي، سيدخو موسوي.40

.ق1412دارالبلاغه،:؛ بيروتمنهاج الصالحين ــــــــــــــ؛.41

جمصباح الفقاهه ــــــــــــــ؛.42 .ق1374مطعبه الحيدريه،:نجف،4؛

سسـهؤم:بيـروت؛ جواهر الكلام فـي شـرح الشـرايع الاسـلام حسـن؛ نجفي، محمد.43

و دار المورخ العربي،  .ق1412المرتض العالميه

جالمجموع شرح المهذب الدين؛ نووي، محي.44 ].تابي[: دارالفكر، بيروت،13؛

جا]:[بي،5ج؛ابحاث هيئه كبار العلماءكبار العلماء بالمللكه العربيه السعوديه؛ةهيئ.45

 تا]،[بي

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&
&NodeID=11173&PageID=532. 

.ق7،1421مدرسه باقر العلوم:قم،1چ؛ توضيح المسائلخراساني، حسين؛ وحيد.46

[بيمركز الفتوي في قطر.47 ق،1423 جا]:،

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Op
tion=FatwaId&Id=26561. 

)http://www.sistani.org(االله سيستانيپايگاه اطلاع رساني آيت.48

)http://www.nekoonam.ir( پايگاه اطلاع رساني آيت االله نكونام.49




